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مقابله با دشمن با مشارکت در انتخابات

حســین شــریعتمداری، مدیر مســئول روزنامه کیهان: در شــرایط فعلی نفس حضور در انتخابات فــارغ از آنکه 
چه کســی را انتخاب می کنیم، برای حفــظ اقتدار نظام و مقابله با دشــمن ضــرورت دارد و به معنــای دخالت در 
تصمیم گیری های نظام است؛ برخی می گویند که با رأی ندادن اعتراض خودشان را نشان می دهند اما اعتراض 

خاموش به جایی نمی رسد و حضور در انتخابات به معنای تعیین سرنوشت است و نباید کار را رها کرد.

زبان دشمن را کوتاه کنیم
احمدرضا بسیج، استاد دانشگاه و فعال سیاسی: اگر پای صندوق رأی نروم، اجازه داده ام که دشمنان 
اندیشه ناثواب نســبت به من و جامعه من پیدا کنند و به نوعی با عدم مشارکت نظر و فشار دشمن را 
پذیرفته ام، اگر در جامعه ای نرخ مشــارکت بالا باشــد، بدین معناست که زبان دشــمن برای آنها کوتاه 

می شود.

حضور مردم عامل استقرار و دوام نظام
بهروز مردانی نژاد، فعال سیاسی: اســاس رکن جمهوریت، مشارکت مردم اســت، جمهوری اسلامی بر 
اساس حرکت مردم شکل گرفت، مردم نظام شاهنشاهی را سرنگون کردند و با حضور پررنگ جمهوری 
اسلامی را ایجاد کردند، حضور مردم در صحنه های مختلف در ۴۵ سال گذشته عامل استقرار، قوام و 

دوام جمهوری اسلامی بوده است.

تأثیر متقابل رأی مردم و موفقیت کشور
حجت الاسلم مهدی صرامی، مدرس فقه فرهنگ و رسانه در حوزه و دانشگاه: مساله انتخابات همواره 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد و حضور مردم پای کار، انقلاب و مشارکت آنها مهمترین اصل در انتخابات 
است. وقتی مردم در میدان باشند برای کشور و نظام می شود کارهای بسیاری را انجام داد اما اگر مردم 

نباشند، هیچ کاری صورت نمی گیرد.

چرا در انتخابات مشارکت کنم؟ که چه بشود؟ برای پاسخ به این پرسش خوب است آثار افزایش مشارکت در انتخابات را ببینیم

رأی ندهیم چه می شود؟ 1
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هر جامعه ای به هر جایی بخواهد برسد نیاز به »قدرت« دارد. بدون قدرت، هیچ اتفاقی در 
خارج نخواهد افتاد. کسانی به فکر قدرت نیستند که بنا ندارند کاری کنند. منشا قدرت 
چیست؟ ابزارها؟ چه ابزارهای نظامی، چه ابزارهای صنعتی؟ چه ابزارهای ارتباطی؟ چه 
ابزارهای خدمت رسانی؟ مشکل ابزارها این است که باید کسی آنها را به کار بگیرد. یعنی 
باید اراده ای آنها را به خدمت بگیرد. آن اراده اگر اراده یک نفر یا یک جمع محدود باشد، 
طبیعتا می تواند با ایــن قدرت دیگران را به خدمت خود بگیــرد. می تواند با این ابزار به 
دیگران خدمت کند. اگر دیگران را به خدمت بگیرد سؤال این است که آیا قدرتی بالاتر 
وجود دارد که بتواند مقابل این ابزار قرار بگیرد؟ اگر به دیگران خدمت کند سؤال این است 
که چه کنیم که این خدمت رسانی بیشتر شــود؟ یعنی آن چیزی که منشا شکل گیری 
ابزارهاست چیست؟ که همه بتوانند بیشتر از ابزارها بهره ببرند؟ پاسخ همه این پرسش ها 

یکی است؛ منشا قدرت دیگری وجود دارد به نام علم و اراده انسان ها.
انســان ها می توانند مقابل ابزارها قد علم کنند، قدرت علم و ایمان و اراده آنها می تواند 
بر ابزارها پیروز شود و البته همین انسان ها هستند که می توانند ابزارها را برای خدمت 
به خود توسعه دهند. پس علم و اراده انسان ها منشــا اصلی قدرت است. چه کنیم این 
منشا اصلی قدرت در جامعه حضور حداکثری داشته باشد؟ وقتی انسان ها برای خودشان 
و آینده شان، خودشــان تصمیم بگیرند نه دیگری. طبیعتا اگر جامعه و ملتی برای خود 
تصمیمی واحد بگیرد، قدرت بسیار عظیمی شکل می گیرد. چه کنیم که جامعه و ملت 

یک تصمیم واحد بگیرند؟ راهی به جز انتخابات سراغ دارید؟ 

مشارکت راه ایجاد قدرت

انسان هایی هستند که سعی می کنند همه  چیز را 
به خدمت بگیرند. اینها به دیگران ظلم می کنند. 
ظلم می تواند در داخل یک جامعه شکل بگیرد و 
ریشه فساد و تبعیض و نابرابری باشد و می تواند از 
بیرون جامعه و نسبت به کل جامعه شکل بگیرد.

راه مقابله با ظلم چیست؟ هر چه هست یکی از 
نخستین و بدیهی ترین ابزارهایش، قدرت است. 
ریشــه قدرت یک جامعه کجاســت؟ همانطور 
که قبلا بحث شــد ریشــه در حضور مردم در 
صحنه های مختلف است ازجمله در انتخابات. 

قدرت، مهم ترین عنصر برای ایجاد بازدارندگی 
نسبت به دشمن اســت. قدرت مهم ترین عنصر 
برای ایجاد حرکت و پیشــرفت مادی و معنوی 
یک جامعه است. قدرت مهم ترین عامل مبارزه 
با فسادهای داخلی است. قدرت مهم ترین عامل 
زمینه سازی  برای رشد افراد و از بین بردن بستر 
ایجاد فساد است. اینهاســت که به یک جامعه 
احســاس امنیت و آرامش و مراقبت در مقابل 
دشــمن می دهد. ریشــه قدرت چیست؟ اراده 

عمومی انسان ها.

مشارکت راه ایجاد امنیت

برای تحقق عدالت و نفی ظلم در یک جامعه، لازم 
است که زمینه شکل گیری فســاد و ظلم از بین 
برود. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید صحنه 
به گونه ای طراحی شــود که زمینه خودکنترلی 
انســان ها و مراقبت آنها از یک دیگر فراهم شود. 
خودکنترلی که نــام دینی اش تقوا و حیاســت 
با حضور مردم ســاده می شــود. مراقبت افراد از 
یکدیگر نیز که نام دینی اش امر به معروف و نهی 
از منکر اســت نیاز به حضور و حساسیت عمومی 
دارد. اینگونه صحنه پر از مطالبه از یک ســوی و 
تولید راه حل از سوی دیگر خواهد شد. عدالت با 
این حساب نیاز به یک رشد اجتماعی همه جانبه 
دارد. یعنی جامعه به وحدت برسد. با هم ارتباطات 
مهرآمیز مومنانه و مسئولانه یا به تعبیر دینی روابط 

ولایی برقرار کند و اجازه پنهان کاری و پنهان شدن 
به افراد ندهد. پنهان کاری در جمع بستر فساد و 
ظلم را فراهم می کند. اگر مردم در صحنه حاضر 
نباشند بســتر پنهان کاری فراهم می شود. بستر 
تولید ظلم و فساد شکل می گیرد. بستر کنترل و 
مراقبت از بین می رود. حالا اگر حضور در صحنه  
بخواهد به نحو اثباتی و فعال شکل بگیرد تا همگان 
با هم به نتایج واحد و اراده واحد برســند، نیاز به 
انتخابات و مشارکت وجود دارد. تحقق عدالت جز 
از بستر انتخابات و حضور عمومی مسئولانه مردم 
در صحنه برای تغییر و تحول آن ممکن نیست. به 
جز اینکه تحقق عدالت لازمــه اش مبارزه با ظلم 
اســت و این نیاز به قدرت دارد، و ریشه قدرت نیز 

همانطور که بیان شد حضور مردم است.

مشارکت راه تحقق عدالت
پیشرفت یک کشور چگونه محقق می شود؟ پیشرفت با توسعه فرق می کند. توسعه 
فقط رشد مادی است ولی پیشرفت رشد جامع اســت. هم مادی است و هم معنوی. 
2برادر یکی خدمت سلطان می کرد و یکی از زور بازو نان می خورد. برادر اول به فکر 
رشــد مادی بود و عزتش و آرمان های انسانی اش را کنار گذاشــته بود. او شاید رشد 
مادی اش با سرعت بیشتری بود اما همه این رشــدش منوط به اراده سلطان بود و با 
اراده سلطان از بین می رفت و او باید عزت و هویت و کرامت انسانی اش را خرج می کرد 
که ســلطان نابودش نکند اما برادر دوم اگرچه در پی رشــد مادی بود اما این رشد را 
از زور بازو می خواست به دســت آورد. با عزتش و کرامتش و اراده خودش. این همان 

پیشرفت است.
پیشرفت یک رشد انسانی همه جانبه اســت. با این حساب روشن است که مهم ترین 
عامل رشد و پیشرفت همه جانبه یک کشور این اســت که مردم بخواهند و تصمیم 

بگیرند و با هم اراده کنند.
حضور در انتخابات لازمه چنین حرکتی است. کنار گذاشتن انتخابات معنایش این 
است که به مرور انسان ها در تغییر شرایط نقش بازی نکنند و امور را به دیگران بسپارند. 

این یعنی خودکشی یک جامعه.

مشارکت راه تحقق پیشرفت 

عقل جمعی وقتی شکل می گیرد که همه اندیشه ها در یک بستر آزاد و وحدانی به هم مدد بدهند. 
کسانی که به نام آزاداندیشی مانع اندیشیدن جامعه می شوند، یا باعث ایجاد اختلاف و شکن در 
جامعه می شوند یا باعث تحقق دیکتاتوری می شوند به کنار، اما واقعیت آن است که جامعه نیاز به 
عقلانیت در تصمیمات خود دارد. با این حساب باید بستری برای بروز و ظهور شعور و اراده عمومی 
فراهم شود. اگر بخشــی از جامعه کنار بروند، کل جامعه به همین اندازه از عقلانیت آنها محروم 
می شود. اگر جامعه وارد در صحنه نباشد، به مرور دچار تک صدایی می شود. خطر تک صدایی کم 
شدن و افول عقلانیت در جامعه است و این به کند شدن حرکت و گمراهی خواهد انجامید. به جز 

مسئله استبداد و دیکتاتوری که پیش از این مطرح شد.

مشارکت راه مقابله با کاهش عقلانیت در جامعه 

هر انسانی باید سرنوشت خود را خود انتخاب کند. این حق الهی و ذاتی است و مسلم و غیرقابل 
انکار است. اگر کسی برای خود تصمیم نگیرد، عملا دارد این حق را به دیگران می سپارد. یعنی 
به دیگران می گوید برایش تصمیم بگیرند. حق انتخاب سرنوشــت قابل سپردن به دیگران 
نیست. این یعنی کسی خودش تصمیم بگیرد برده و مطیع این و آن باشد. کسی حق ندارد بر 
دیگری حاکم و ارباب باشد مگر آنکه این حق را خدا به او داده باشد. و هر کس هم که این حق 
ولایت و حکومت را داشته باشــد اجازه ندارد حق انتخاب سرنوشت را از دیگران سلب کند و 
آینده شان را به آنها اجبار کند. حتی پیامبران و امامان علیهم السلام. کسی که این حق را به 
دیگران می سپارد در واقع خود را برده دیگران می کند هم عمل ضد توحیدی انجام می دهد هم 

عمل ضد اخلاقی و هم حرام شرعی مرتکب می شود.

مشارکت استفاده از حق انتخاب سرنوشت

جامعه که دچار اختلاف و شکن و جدایی طلبی و دشمنی 
باشد، جامعه ضعیفی خواهد بود. برای اینکه جامعه از صحنه 
جنگ و دشمنی نجات پیدا کند و دچار فروپاشی نشود باید 
همه باهم به یک حداقل های بدیهی عقل بشری لااقل اعتنا 
کنند. اینکه انسان ها به جای جنگیدن با یکدیگر، صحنه ای 
از تفاهم و تعامل و گفت وگو و ایجــاد روال تصمیم گیری 

واحد درست کنند. پس راهش شکل دادن به قانون است 
همه باهم قانونی خواهند نوشت و راه تغییر قانون را نیز در 
خود قانون ذکر می کنند. سپس براساس آن قانون دست به 
تصمیم گیری و انتخاب می زنند. از این نقطه کوتاه بیاییم 
هیچ راهی به جز دشــمنی و مبارزه و جنگ نخواهد ماند. 
اینکه جامعه قانون را از کجا اخذ می کند بسته به بلوغ فکری 

جامعه متفاوت است. بستگی دارد جامعه چه اندازه به لحاظ 
علمی و فهم امور رشد کرده باشد اما به هر حال چاره ای به 
جز تصمیم گیری عمومی زیر سایه قانون وجود ندارد. همه 
آنان که به تقابل با قانون یا تقابل با مشارکت فکر می کنند 
خواسته یا ناخواسته صحنه را برای جنگ داخلی و فروپاشی 

اجتماعی فراهم می کنند.

مشارکت راه مقابله با فروپاشی اجتماعی 

فرض کنید به ســاختار و قوانیــن و روال ها و 
مسئولان موجود در یک کشور اعتراض داریم. 
چه راه هایی پیش روی ماست؟ یک راه مبارزه 
مسلحانه و شــورش و جنگ و خونریزی است. 
خب این راه هم بسیار آسیب آفرین است. هم 
به فرض پیروزی مثل کودتا و امثالهم ماندگار 
نیست هم اگر با یک جامعه بیدار مواجه باشیم 
که اساســا هیچ گاه به نتیجه نخواهد رسید و 
محکوم به شکســت خواهد بود. چون جامعه 
بیدار اجازه نمی دهد یک عــده خاص برایش 
تصمیم بگیــرد. راه دیگر انقلاب اســت. یعنی 
همه مردم با هم تصمیمشان عوض شود. خوب 
اینها چه خواهند کرد؟ اینها نیاز به یک رهبر و 
یک قاعده و قانون اخلاقی و یا شرعی اولیه برای 
عمل دارند و ســپس باید براساس تصمیمات 
آن رهبر و آن قواعدی کــه همگی قبول دارند 
تصمیم بگیرند والا به هرج و مرج می رســند. 
چه کسی رهبر خواهد بود؟ چه قانون و قاعده ای 
مبنای عمل خواهد شد؟ چگونه انتخاب خواهد 
شد؟ اینها پرسش هایی است که مردم در یک 
انقلاب باید به آن پاســخ دهند. طبیعتا انقلاب 
مسیر دشواری است. چالش های زیادی دارد. 
مثل مسیری که مردم ایران در انقلاب اسلامی 

طی کردند تا اینجا. انقلاب هم ممکن است به 
دیکتاتوری برسد و ممکن هم هست که نرسد 
بستگی دارد چه اندازه مردم بیدار باشند و پای 
کار. اما به فرض که انقلاب محقق شد و عملا باید 
جامعه تن به یک قانون بدهد و نسبت روشنی با 
رهبر خود و اراده خود و عقاید و آرمان های خود 
در این قانون برقرار کند. مثلا اگر عموم جامعه 
اهل دین و عقیده های دینی اند، باید نسبتی با 
دین و اراده خود در یک قانــون برقرار کنند. از 
این پس اگر بخواهند راه تغییــر را طی کنند 
باید براساس آن قانون طی کنند. یعنی حضور و 

مشارکت و انتخابات.
راه ســوم دســت به دامن بیگانه شدن است. 
یعنی از کســی خارج از مرزهــای هویتی مان 
بخواهیم بــرای ما تصمیم بگیــرد. این هم که 
از ابتدا نتیجه اش روشن اســت. عملا کشور را 
به دست دیگری سپردن است. راه سوم و راه اول 
به سرعت به استبداد و زورگویی و دیکتاتوری 

می رسد.
راه چهارم چیست؟ راه چهارم زمانی است که 
قانونی داشته باشــیم که اراده و تصمیم مردم 
را به رسمیت شناخته باشــد و راه تغییرش را 
هم در خودش قرار داده باشــد. در اینجا مثل 

همان وضعیت بعد از انقــلاب، راه حل اراده و 
تصمیم گیری ذیل قانون اســت. یعنی حضور 
و مشــارکت و انتخابات. با این حســاب به جز 
این هیچ راهی نیســت. ســؤال این است اگر 
رأی ندهیم و با رأی نــدادن اعتراض کنیم. آیا 
عدم حضور می تواند یک راه برای اعتراض باشد؟ 
پاسخ این است که بله می تواند. اما این اعتراض 
چه اثری بر چه کســی دارد؟ مثلا فرض کنید 
کسی برای اعتراض به پدر و مادرش خود را از 
بالای یک بلندی پرتاب کند پایین. می گوییم 

این اعتراض ضررش بیش از اثرش است.
آیا رأی ندادن چنین اعتراضی است؟ بله. چرا؟ 
چون رأی ندادن به عنوان یک حرکت اعتراضی 
نفی کننده عمل می کند و سخن اثباتی ندارد. 
خب چه کسی می آید در این صحنه حرفی برای 
اثبات بگوید؟ رای ندادن راه را باز می کند که یک 
عده قلیل قدرت طلب در داخل یا از خارج بیایند 
و صحنه را در دست بگیرند و برای همه تصمیم 
بگیرند. یعنی چه؟ یعنی رأی ندادن خودش یک 
انتخاب است و آن انتخاب استبداد و دیکتاتوری 
است. این مثل همان پرتاب کردن خود از بلندی 
اســت. برای آن که کســی دیگری را متوجه و 

متنبه کند.

مشارکت راه اعتراض به مشکلات موجود

امروز هیچ کــس در این نکته شــک ندارد کشــور 
نیاز به تحول دارد. اما به چــه وضعیتی می خواهیم 
برسیم؟ یک عده نباشند، یک فکرهایی نباشد، یک 
ساختارهایی نباشد، یک قوانینی نباشد، خب. به جای 
آن چه باشد؟ چه کسی مشخص کند که چه وضعیتی 
شکل بگیرد؟ خود مردم یا کسی غیر از مردم؟ حتما 
می گوییم خود مردم. خود مردم یعنی چه کســی؟ 
یعنی همه؟ خب چطور نظر همه را به دست آوریم؟ 
هر تحولی نیــاز به حضور مــردم دارد. حضور مردم 
2 گونه اســت. یکی حضور نفی کننده و یکی حضور 

اثبات کننده.
حضور اثبات کننــده نیاز به اعمــال رأی و نظر دارد 
به گونه ای که به یک نظر واحد برسیم. شما راهی به جز 

حضور در انتخابات برای چنین اتفاقی سراغ دارید؟ 

مشارکت راه ایجاد تحول است
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ساختار و صورت کلی دین را باید در ساختار و نظام 
اراده ای که شکل می دهد جست وجو کرد. چرا که 
اراده و تصمیم جامعه اساس حرکت و رشد جامعه 
به سمت اهداف معنوی و سعادت را شکل می دهد. 
این همان است که از آن به ولایت تعبیر می شود. 
ولایت در پیوستگی و وحدت جامعه و مسئولیت 
تک تک افراد نســبت به یکدیگــر و کل جامعه و 
همراهی شــان با محوریت حاکم بر جامعه خود را 
نشان می دهد. حفظ ولایت و تقویت آن مهم ترین 
عمل عبادی و معنوی اســت و راه اصلی کســب 
معنویت اســت. این همان چیزی است که باعث 
مراقبت از جامعه و تامین کننده رشــد حقیقی و 
معنوی جامعه می شود. با این حساب مشارکت و 
حضور در انتخابات را یک اقدام معنوی و سالکانه و 
متشرعانه باید دید و چه بسا انسان هایی که به سبب 
کمک کردن به چنین اتفاقی، رشــدهای معنوی 
بسیاری را به دست آورند بیش از آنکه می خواستند 

به تنهایی و در خلــوت و دور از جامعه به عبادتی 
مشغول باشند.

نکته مهم تر اینکه مردم سالاری دینی سخن ویژه 
و نوی ایران اســت به کل دنیا. ایــران می خواهد 
بگوید ما می توانیم هم به دنیا و سیاست بپردازیم 
و هم در عین حال به عقاید و ایمان و معنویتمان. 
حضور در انتخابات تقویت این ساختار کلی و این 
نظام است و کمک خواهد کرد این عقلانیت جدید 
و نوین حکمرانی به دست همه کسانی که زیر بار 
ظلم این و آن رفته اند برســد و همه آنها براساس 
عقلانیت و اخلاق و معنویت و اراده جمعی شــان 
قیام کنند و دست به اصلاح امور بزنند. مشارکت 
نشــان دهنده اعتماد به این ســاختار و سخن نو 
است و عدم مشــارکت عملا پیشــنهاد ارتجاع و 
ساختارهای واپسگرایانه؛ ســاختارهایی که یا به 
شــما توصیه می کند عقیده ات را کنار بگذار و یا 

آزادی ات را.

مشارکت کردن عامل حفظ و ترویج مردم سالاری دینی
شــرکت در انتخابات هم حق است و هم تکلیف. 
وقتی می گوییم تکلیف است. شرکت در انتخابات، 
به دلیل آنکه رابطه مســتقیم و روشنی با تغییر 
آینده ما دارد. »ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا 
ما بانفســهم« منتخبین مردم برای مدتی مثلا 
4سال، ارکان زندگی ما و فرزندانمان را تحت تأثیر 
قرار می دهند. عدم شــرکت در انتخابات، کمک 
به کسانی اســت که میل به حذف حضور مردم 
در صحنه دارند. دیکتاتورهــا و دیکتاتورمآب ها، 
با نیامــدن مــردم دستشــان بــرای حضور و 
تصمیم گیری در کشور باز می شود، صحنه برای 
اســتبداد و دیکتاتوری مهیا می شود. همینطور 
صحنه برای مخفی کاری و پنهان کاری سوداگران 
فراهم می شود. فســاد هر قدر که هست، بیشتر 
شود. این یعنی عدم شــرکت در انتخابات اعانه و 
کمک به ظالم های داخلی اســت و افزایش فساد 
است و این حرام اســت. عدم حضور در انتخابات 
باعث می شود مستکبرین عالم نقشه شان تکمیل 
شود. هدف دشمن از مأیوس کردن مردم در این 
سال ها، شکستن مهم ترین رکن قدرت ایران که 
مردمند بوده. کمک به اجرای نقشه مستکبران و 

ظالمان، مصداق روشن اعانه بر ظلم است.
عدم شرکت در انتخابات دشمنان و تروریست ها 
را به طمــع خواهد انداخت برای افزایش فشــار 

بیشتر به مردم، تحریم بیشتر، ندادن پول مردم، 
دزدی از جیب ملت، کشــتار و حمله و خرابی و 
امثال این، چون پیام ضعف داخلــی دادن به او، 
انگیزه اش را بیشــتر می کند و این ضرر زدن به 
مردم و محرومان ایران، اســت. ضعــف ایران در 
منطقه، ضعف محور اصلــی مقاومت پابرهنگان 
منطقه است. ایران ضعیف شــود اثرش در یمن 
و حــزب الله و مقاومت عراق و ســوریه و همه جا 
خود را نشان می دهد، ضعف این جبهه که امروز 
مهم ترین کمک کننده به مردم غزه و فلســطین 
هستند، باعث افزایش کشــتار و شکنجه زنان و 
کودکان غزه و فلســطین خواهد شــد. کمک به 
این ظلم روشــن و این جنایت های آشکار، حرام 
است. آنانکه می توانند کسی را راضی کنند برای 
رأی دادن، و کوتاهی می کنند، حتی اگر آن فرد 
رایش مخالفشان باشد، اگر کمک نکنند مرتکب 
عمل ناثواب شده اند. هم چون امر به معروف و نهی 
از منکر نکرده اند هم چون اعانه بر همه این ظلم ها 
و دیکتاتوری ها و جنایت ها کرده اند. تبیین باید 
کرد و هیچ راه دیگری نیســت. آنانکه نمی دانند 
و بی تقصیرند در این ندانستن، عقاب نمی شوند 
اما اثر عملشــان که اعانه بر ظالمان و مفســدان 
و جنایتکاران و کمــک به ظلم به ایــن مردم و 

مظلومان عالم است، از بین نخواهد رفت.

چرا مشارکت تکلیف است
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مشارکت نکردن خودش یک انتخاب است. باید آثار این انتخاب را دید. یک اثرش 
این است که اجازه می دهیم دیگری برایمان تصمیم بگیرد. یک اثرش این است که 
رضایت می دهیم به شخص ناصالح عملا. یک اثرش این است که رضایت می دهیم 
به جرأت پیدا کردن دشمنان و ظالمان برای ضربه زدن به کشور، یک اثرش رضایت 

است به استبداد و دیکتاتوری و... .

10مشارکت نکردن رضایت دادن است

 چرا خواص باید برای افزایش 
مشارکت تلاش کنند و دچار تعلل و 

انفعال نشوند؟
به همین دلیل بود که رهبری برای تحقق بیانیه 
راهبردی و مهم گام دوم همین طرح را به عنوان 
روش اقدام پیش پای مومنیــن مجاهد قرار 
دادند:  »بالاخره راهکار عملی برای اینکه ما بتوانیم به عنوان یک جوان 
وارد میدان بشویم چیست..... این به عهده جریان های حلقه های میانی 
است. این، نه به عهده رهبری است، نه به عهده دولت است، نه به عهده 
دستگاه های دیگر اســت؛ ]بلکه[ به عهده مجموعه هایی از خود ملّت 
است... هر که هم در این زمینه ها فعال تر باشد، مؤثرتر است؛ یعنی زمام 
کار دست کسانی است که فعالیت کنند؛ تنبلی و بی حالی و کسالت و 
مانند اینها به درد نمی خورد... همه اینها هم بایستی با الهام گیری از آن 
جهت گیری کلی که عرض کردم ]یعنی[ در جهت رسیدن به جامعه 
اسلامی و تمدن اسلامی است. در همه این کارها، آن برنامه ریزان، آن 
مراکز برنامه ریزی و هدایت -که گفتیم حلقه های میانی باید آن را انجام 
بدهند- باید به آن جهت گیری توجه داشــته باشند. نتیجه اینها چه 
می شود؟..سرانجام ]اینها[، کشاندن نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت 
کشور ]است[، ... آن وقت آن حرکت عمومی کشور طبعا استمرار پیدا 

می کند، سرعت پیدا می کند و انجام می گیرد.«)1398/03/01(
مهم ترین زمان برای آنکه نخبگان دســت به کار شوند و در این جهت 
حرکت کنند زمانی اســت که مردم بیش از همیشــه عزم حضور در 
صحنه دارند. یکی از مهم ترین و بلکه نخستین مصداق آن نیز انتخابات 
است. آنان که جلودار و پیشرو هستند، قدرت تشخیص بالایی دارند، 
اگر راه نمایی نکنند، سکوت کنند، تعلل کنند، کوتاهی کنند، تأثیرش 
در حرکت کلی جامعه آن خواهد بود که جامعه دچار کندی حرکت یا 

خدای نکرده انحراف خواهد شد.
البته جامعه انقلابی ما با جمع کثیری از خواص و نخبگان و مومنین 
مجاهد و یک هویت انقلابی که انقلاب در آن به یک خصلت تثبیت شده 
تبدیل شده است هم  حرکت و هم  جهت را گم نخواهد کرد اما تعجیل 

حرکت و سرعت سلوک جامعه منوط به این نخبگان و خواص است.
بارها رهبری به نخبگان ما هشــدار داده اند که اگر به موقع و درست و 
باشجاعت و صراحت وارد میدان نشوند حرکت جامعه کند می شود یا 
خدای نکرده دچار انحراف می شود و به قول ایشان که از قول حضرت 

امام)ره( نقل می کنند:»اسلام سیلی می خورد«.
رهبری ایشان را باید رهبری »دوران دولت سازی « دانست. ایشان در این 
جهت بارها به خواص و نخبگان جامعه نهیب زده اند که دست روی دست 

نگذارید و تماشاگر نباشید.
مقاطعی از سال های رهبری ایشان بوده که تأکید و تمرکز ویژه ای روی 
کلیدواژه »خواص« داشته اند. کلمه خواص را عموما ایشان زمان هایی 
به کار می برند که احساس خطر انحراف خواص و سرریز شدنش به کل 

جامعه را جدی دیده اند.
اولین بار که تمرکز روی کلمه خواص در گفتمان مقام معظم رهبری 
جدی شد، مربوط به سال75 است یعنی پایان دولت سازندگی. اینجا 
است که ریشه بسیاری از وقایع و انحرافات بعدی روشن می شود. در آن 
سال مسئله انحراف خواص جبهه حق در چند سخنرانی مفصلا توضیح 
داده می شود. ریشه این انحراف اما مقوله »دنیاطلبی« معرفی شد. بعد 
از پایان جنگ و دوران سازندگی این مسئله که خود را در سبک زندگی 
و سبک تصمیم گیری بسیاری از انقلابیون سابق نشان می دهد. اگر 
متوجه این زاویه نگاه و تحلیل رهبری بشویم درخواهیم یافت که ایشان 
ریشه اصلی انحرافات جریانات اصلاحات و گفتمان غربگرایانه شان را 
چه می دانند و اگر بخشــی از تلاش ایشان صرف پاسخ به هجمه های 
فکری و فرهنگی آن دوران بود، اما چرا و چگونه بخش عمده تلاش شان 
صرف بالاآوردن گفتمان عدالتخواهی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض 
بود. ایشان در آن سال ها بارها و بارها به نقش انحراف خواص در گمراهی 
عوام اشاره می کنند. شاید بیشترین تأکید ایشان روی مفهوم خواص در 

دوران اصلاحات رقم خورد.
بعد از این در سال84 که برخی از خواص منحرف شده و کنار گذاشته 
شدند، زیاده خواهی های خود را در نسبت با دولت وقت شروع کردند و 
دولت را متهم به پوپولیسم می کردند، رهبری در چند سخنرانی مفهوم 
»خاصه« در مقابل »عامه« را مطرح کردند. مفهوم عامه با عوام تفاوت 
داشت. عوام بار منفی داشت اما عامه به معنای عموم مردم و سوادالناس 
بود. رهبری تلاش کردند با طرح این گفتمان جلوی فشارهای گروه ها و 

جریانات قدرت طلب به حاشیه رفته را بگیرند.
ســومین مقطعی که در آن، مفهوم خواص مورد تأکید جدی ایشان 
قرار گرفت، سال88 بود. این بار هم خطر از جانب خواص جدی بود اما 
ریشه بیماری آنها این بار »ترس« بود. ترس از قدرت طلبان و جریانات 
پرمدعایی که مقابل رأی عموم مردم ایستاده بودند. ترس خواص باعث 
سکوتشان می شد. ساکتین از خواص که یا موضع صریح نمی گرفتند یا 
کم  سخن می گفتند یا موضع دوپهلو داشتند یا بالکل کنار کشیده بودند 
درد اصلی آن دوران بودند. نتیجه آن سکوت های مرگبار هم البته امروز 

قابل ارزیابی است.
حالا بعد از ســال ها خطاب به خواص این دوران کــه عمدتا جوانان 
گام دومی هستند، هشدار دیگری از جانب رهبری است که به این راحتی 

قابل چشم پوشی نیست.
این بار هم مسئله خواص هستند؛ تعلل و تردید آنها که باعث »کندشدن« 
حرکت انقلاب می شود. ریشه این تعلل و تردید چیست؟ باز هم ترس 
اما این بار ترس از فضای روانی و رسانه ای که دشمن بر ذهن عموم مردم 
شکل داده است. این ترس باعث شــده که با صراحت و بی لکنت وارد 

صحنه نشوند. خود را بین عوام مخفی کنند و خلاصه »تبیین نکنند«.
مسئله انفعال و تعلل و تردید انقلابیون یک خطر جدی است که اگر 
به زودی تدبیر نشود آثار کلان سیاسی اجتماعی و امنیتی و بلکه تاریخی 

مهمی خواهد داشت.
»شتاب دهنده لازم است. این شتاب دهنده برای چیست؟ برای اینکه 
حرکت کند نشود؛ در مقابل کارهای بزرگ، احساس رعب و وحشت 
به وجود نیاید؛... شــتاب دهنده آن چیزی است که ما به آن می گوییم 
»خواص«؛ خواص جامعه... این افراد وظیفه سنگینی دارند؛ اینها بایستی 
جهت عمومی حرکت جامعه را حفظ کنند و نگذارند این حرکت دچار 
انحراف بشود. اگر خواص جامعه از این وظیفه غفلت بکنند، حوادثی که 
پیش خواهد آمد ضربه های تاریخی به ملت ها می زند؛... امروز جبهه 
دشمن برای خواص برنامه خاص دارد... که اینها را دچار تردید کنند، 
دچار تأمل کنند، دچار تعلل کنند، احیانا چرب و شیرین دنیا را به اینها 
بچشانند، اینها را جذب کنند برای اینکه در بزنگاه ها، در نقاط حساس، 
در آنجایی که لازم اســت یک اقدامی انجام بدهند، انجام ندهند و آن 
شتاب دهندگی ای که از خواص متوقع است، صورت نگیرد؛ برای این 
کار برنامه دارند. وظیفه خواص این است: در مواقع لازم، باید تردید افکنی 
و شک آفرینی دشمن را خنثی کنند و ]مسائل را[ تبیین کنند؛ »جهاد 
تبیین«...، ناظر به این است... خواص باید صریح باشند، باید باصراحت 
حرف بزنند، باید شــبهه ها را از ذهن ها زایل کنند، دوپهلو و دوگونه و 

تردید آمیز حرف نزنند.«)مقام معظم 1402/11/16(
از بیانات رهبری اینطور برداشــت می شود که کشور به شدت محتاج 
حضور نخبگان و خواص و پیشروان اســت. نقشه دشمن نیز ناظر به 

این جریان است.
تأکید رهبری بر این جریان است و تأکید دشمن نیز بر همین جریان 
است. همه تلاش دشمن این است که جریان جلوداران انقلاب را دچار 
انفعال کند. برای این انفعال باید چاره ای اندیشید. یکی از مهم ترین راه ها 
استفاده از همان نقطه قوت این جریان است یعنی قدرت تحلیل و اندیشه 
آنها، باید خلأها و ضعف های روحی را براساس آن توانایی تحلیل و اندیشه 
پر کرد و دست آنها را پر نمود تا با زاویه نگاه ایمانی و اندیشه ای درست 

صحنه را ببینند و برای همه جامعه نیز دست به تبیین بزنند.

ادامه از 
صفحه اول


